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 : 1مسئله

  ،در جائى كه درخت به مشترى منتقل شده و ميوه يا گل و يا برگ به ملك بايع باقى مانده است .1
مگر در    ، آبيارى كنند  را  درخت  خويش   مال   رعايت   جهت  به  توانند هركدام از بايع و مشترى مى

 .شودصورتى كه آب دادن هردو مضرّ باشد كه در اين صورت از آب يارى هردو جلوگيرى مى
  يكى   نفع  به  هردو  آبيارى اگر از حيث ضرر و نفع با هم تعارض و تقابل داشتند به اين معنا كه   .2

 هايش ميوه   و  بوده  بايع  نفع  به   بدهند   آب  را  درخت  هردو  اگر   مثلا  ،است  ديگرى  ضرر   به   و
  اين   در  حكم   دارد،   زيان   درخت  براى  و   مضرّ   مشترى   حال   به  امر  اين  ولى  ، شوندمى   ترمناسب 
 . كنندمى  منع آبيارى  از را  بايع  و  داده ترجيح بايع  بر را  مشترى  مصلحت كه است آن  صورت

 : 2مسئله
 .باشندبناء و ساختمانها و مرافقش داخل مى  ،اگر مبيع » قريه « باشد در بيع آن 

 :  3مسئله 
 . باشدمى  داخل  بيعش در است او عورت ساتر كه اىاگر مبيع » عبد « باشد جامه

 احكام اختلاف بين بايع و مشترى

يعنى بايع ثمنى را ادّعاء نمود كه مشترى مدّعى    ،بايع و مشترى در مقدار ثمن نزاع واقع شد بين  اگر  
  وى  رو جانب بايع داده از اين   به   را  حق   باشد   باقى  مبيع  يعنى   عين  اگر   كه  است   آن   حكم   ،باشد  آن   از  تركم
 ايد.نممى  دريافت را  ادّعايش مورد   ثمن ،قسم  خوردن  از  پس  و  ،دهندمى   قسم را

(متاجر)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة    
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و بدين ترتيب همان ثمن مورد ادّعايش را بايد    ،قول مشترى مقدّم است  ،و اگر مبيع تلف شده باشد
نقل مى كند و خود ايشان تقديم نظر مشتری را قوی مى  )نظر شهيد اول( شهيد ثانى اقوال ديگری  بپردازد.

 داند. برخى نيز قائل به تحالف شده اند. 
 : 4مسئله 

ه يا به فرض اتفّاقشان بر مؤجّل بودن در اگر اختلاف بايع با مشترى در حال و مؤجل بودن ثمن بود
و يا اساسا در شرط رهن و ضامن از طرف بايع با هم مرافعه    ،مقدار اجل با يكديگر نزاع داشته باشند

نمايند، در تمام اين موارد حق به جانب بايع بوده لذا حكم آن است كه وى قسم خورده و به نفع او حكم  
 . باشدختلافشان در قدر مبيع قول بايع بر مشترى مقدّم مىو همچنين در صورت ا   ،شودصادر مى 


